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بازهم ســرقفلی تعدادی از مغازه‌ها واگذار شد. 
با بهره‌برداری از فــاز اول و دوم، تعداد مغازه‌ها و 
انبارهای پاساژ به 250باب رسید. از این تعداد، 

انبارها کمتر از 50عدد هستند.
این تعداد مغازه در دو قسمت جاگذاری شده‌اند. 
مغازه‌ها ریزدانه‌اند و به یکدیگر چسبیده‌، بدون 
اینکه فاصله‌ای داشــته‌ باشــند. بیشترشان هم 
بعد از گذشــت 32سال از ساختشــان فرسوده 
شده‌اند و اطرافشــان هم پر از اجناسی است که 
خود کاســبان چیده‌اند. از همیــن رو اگر فقط 
یکــی از این مغازه‌هــا بر اثــر بی‌احتیاطی دچار 
حریق‌ شود، این چسبندگی و اتصال اجناس در 
راهروها باعث خواهد شــد که مغازه‌های زیادی 
به‌طوریکســان درمعرض خطر قــرار بگیرند و بر 

گستردگی خسارت‌ها افزوده‌ شود.
از طــرف دیگــر اســتقبال از ایــن پاســاژ کــه 
عمده‌فروش، خرده‌فروش و حتی تولید‌کننده‌ها 
را در خــود جــای‌داده، بالاســت؛ یعنــی روزانه 
علاوه‌بر جمعیت شاغل خود پاساژ که با احتساب 
شاگردها به بیش‌از 500نفر می‌رسد، چندصدنفر 
دیگر هــم به این مرکز رفت‌وآمــد دارند. حالا اگر 
آتش‌سوزی‌ای رخ‌ دهد، چنین جمعیتی چطور 
می‌توانند از این راهروهای شلوغِ پر از جنس که 
به‌زحمت برای عبور یکی‌دونفر جا دارد، بگذرند 
و خودشان را نجات دهند؟ دور از ذهن نیست که 
بگوییم در این حالت مطمئناً چندین‌نفر طعمۀ 
آتش خواهند‌ شــد و تعدادی هم زیر دست‌وپا له 

می‌شوند.

قسمت  سوم
سیم‌های لخت برق و ناامنی

حالا بعــد از ایــن کنکاش‌هــا، بایــد نگاهی به 
سیســتم‌های برق‌ راهــرو و مغازه‌هــا انداخت. 
زحمت زیادی ندارد. کافی اســت ســرتان را بالا 
بگیرید تا ســیم‌های لخت و درهم‌پیچیدۀ برق را 
ببینید. بیشتر مغازه‌ها برای نشان‌دادن کالاهای 
روبه‌روی مغازه‌شان، چندین ســیم برقِ روکار از 
داخل تا جلوی طاق مغــازه آورده‌اند؛ بعضی‌ها 
یک‌سیم و تعدادی هم دو تا سه‌سیم برق. همۀ این 
سیم‌ها هم بدون‌محافظ به دیوارها میخ شده‌اند؛ 
حتی اگر بادقت آن‌ها را وارسی کنید، قسمت‌های 
لخت را هم خواهید دید؛ قســمت‌هایی هرچند 
کوچک که از خطای بزرگ کاســبان محســوب 
می‌شود. جرقۀ کوچک آن‌ها براثر اتصال، قطع و 
وصل برق یا هر دلیل دیگر، آتش به‌پا خواهد کرد.
این وضعیت بیشتر از آن‌جایی نشأت می‌گیرد که 
تعداد زیادی از مغازه‌ها با دادن سرقفلی واگذار و 
برخی ازآن‌ها هم باوجود این مشکلات به اجاره 
داده شده‌اند. همین‌ها باعث شده کسی‌ که در 
آن‌جا کاســبی می‌کند، چندان به ایمن‌ســازی 

محل کارش اهمیت‌ ندهد و هزینه‌ نکند.

قسمت   چهارم
نبود امکانات آتش‌نشانی و ناامنی

در میان راهروهای شــلوغ پاســاژ سعی‌ می‌کنم 
بــرای خــودم راه عبــور بــاز کنــم و در همیــن 
حیــن جلوی یکــی از مغازه‌ها دســتم بــه قالی 

فاطمه شوشتری- »زبانه‌های آتش که از داخل مغازۀ 
می‌شود  بیشتر  هرلحظه  بیرون‌زده،  چادرفروشی 
چینی  ظرف‌های  خردشدن  صدای  می‌رود.  بالاتر  و 
گوش  به  چادرفروشی  کنارِ  دومغازۀ  کریستال‌های  و 
می‌رسد. فضا پر از دود و بوی پارچه و لباس‌های سوخته‌ 
دَم  جدید  بساط  به  رسیدن  با  هرلحظه  آتش  است.  
می‌گیرد. حلقه‌های نور که از سوختن وسایل برقی و 
انتهایی‌ترین  در  حالا  برمی‌خیزد،  پشمی  لباس‌های 
نقطۀ پاساژ هم به چشم می‌آید. نقطه‌ای که چندخریدار و 
مغازه‌دار در گوشه‌ای از آن، درست داخل یکی از مغازه‌های 
به  آتش  شعله‌های  دیگر  حالا  گرفته‌اند.  پناه  خالی، 
زیرطاق بیشتر مغازه‌ها رسیده و آن‌ها را محاصره کرده 
است. تقلای آتش‌نشانان هم هنوز کارساز نشده است. 
شعله‌های بی‌امان آتش، مغازه‌به‌مغازه جلوتر می‌رود و 
داد و فریاد محبوس‌شدگان هرلحظه کم‌رنگ‌تر می‌شود. 
ِ آتش آن‌ها را گرفته است. آتش‌نشانان هرطور  گویی دود‌
که شده چند‌نفر را از دل آتش بیرون می‌کشند. از آن‌ها 
هیچ صدایی به‌گوش نمی‌رسد. صدای سوختن وسایل 
و »ای‌وای« کاسبانِ مال‌باخته میان »هوهوی« آتش 
گم می‌شود. هنوز یک‌ساعت از این حادثه نگذشته که 
 نیمی از پاساژ لوازم‌خانگی و پوشاک دود شده‌ است.«.
این‌جا،  »خانوم  صدای  با  من  می‌زند.  تنه‌ای  یک‌نفر   
تصویر  و  می‌آیم  خودم  به  نیست.«  ایستادن  جای 
»مرتضوی‌«  پاساژ  گوشۀ  می‌شود.  محو  آتش‌سوزی 
در پنج‌راه ایستاده‌ام و فکر می‌کنم حالا که این پاساژ با 
رأی دادگستری و نظر آتش‌نشانی و شهرداری ناایمن 
شناخته‌شده، اگر آتش به جانش بیفتد، چه فاجعه‌ای 
رخ‌ خواهد‌ داد؟ اتفاق ناخوشایندی که با‌توجه‌به وضعیت 
پاساژ دور از تصور نیست. چندماهی است که بعد از 
نامه‌نگاری‌های مالک پاساژ »مرتضوی« به دادگستری 
به‌دلیل  محل  این  ناایمن‌بودن  مبنی‌بر  شهرداری  و 
بهبود  برای  اقداماتی  کاسبان،  بی‌ملاحظه‌گی‌های 
وضعیت این پاساژ قدیمی و شلوغ آغاز شده‌ است؛ اما 
با این وجود هنوز هم این پاساژ بزرگِ 250غرفه‌ای دربرابر 
حوادث، به‌خصوص آتش‌سوزی، ناایمن است. همین 
موضوع خبرنگار شهرآرا‌محله را به پاساژ »مرتضوی« 

کشاند تا از وضعیت این مکان و ناایمن‌بودنش بگوید.

قسمت اول  
شلوغی و ناامنی

بالای سرم نوشــتۀ بزرگ »مرتضوی« خودنمایی 
می‌کند؛ درســت در نزدیک‌ترین نقطه به میدان 
»شهدای گوهرشــاد« یا همان  پنج‌راه قدیم. درِ 
سبز بزرگ باز است و شلوغیِ پاساژ با راهروهای پر 
از جنسش از همین بیرون خودنمایی می‌کند؛ 
البتــه ورودی هــم چنــدان خلوت نیســت و از 
انواع ماشین‌های لباس‌شــویی، بخاری، کولر، 
اجاق‌گاز، ســماور، مجســمه، روفرشــی، پتو و 

کاسبان پر شده است.
با گذشتن از در، دنیایی از کالا، که هرکدامشان در 
گوشه‌ای چیده یا آویزان شده‌اند، به چشم می‌آید. 
سه‌پلۀ اول را که رد کنید، برای گذر از میان راهروها 
یا باید منتظر عبور خریدارِ روبه‌رویی باشــید یا از 
اجناس اجازه‌ بگیرید! کاسبان این‌جا کالاهای 
خود را از هر درز و گوشــه‌ای که دلشان خواسته 
آویزان کرده‌اند. پارچه‌فروش طاقه‌هایش را جلوی 
مغازه‌اش ردیف‌ کــرده؛ فرش‌فروش تخته‌های 
فرش را کنار دیوار راهرو بالابرده؛ پتوفروش پتوها را 
از نرده‌ها آویزان‌کرده؛ روفرشی‌فروش روفرشی‌ها 
را تا لبۀ نرده‌ها چیده و حتی لوازم‌خانگی‌ها هم، 
تاجایی که توانسته‌اند، دســت‌درازی کرده‌اند. 
از لب مغازه تا خــود نرده‌های راهرو کارتن‌کارتن 
جنس چیده‌اند و در این میان فقط به‌اندازۀ تردد 
یک‌نفر راه باز است؛ مسیری که هنگام عبور از آن 
خیلی‌جاها باید دستانت را روی وسایل بگذاری 
تا نکند با برخورد گوشۀ لباست فروبریزند.طبقۀ 
منهای یک هم کم از این حالت‌ها ندارد. از پله‌های 

پاساژ »مرتضوی«  نیازمند اقدامات جدی در جهت ایمن‌سازی است

صدای آژیر خطر
 به‌زودی بلند می‌شود

پر از جنســش که بگذریــد، تازه بــه راهروهایی 
خواهید رسید که کاسبان با چیدن کالاهایشان 
ایجاد کرده‌اند. پیک‌نیک روی پیک‌نیک، قابلمه 
روی قابلمه، میز اتو و چرخ‌خیاطی روی یکدیگر، 
سفره کنار ســفره، موکت و دم‌دری کنار یکدیگر 
و خیلی‌چیزهای دیگر. حتی در قســمت‌هایی 
کارتن‌ها را روی یکدیگر ردیف‌کرده‌اند و دیوارهای 
کوچک ساخته‌اند. روی همین‌ها روفرشی، پتو و 
قالی‌‌های متری را به نمایش گذاشته‌اند که حتی 
بــرای قیمت‌گرفتن هم به‌زحمــت دونفر از کنار 
یکدیگر اجازۀ عبــور پیدا‌ می‌کنند. همین‌نحوۀ 
چیــدن اجنــاس در خــارج از مغازه‌هــا، آن هم 
چسبیده به یکدیگر، باعث شده این پاساژ ناایمن 
شناخته‌ شود؛ چراکه انداختن فقط یک ته‌سیگار 
روشــن، ناغافــل، آتش بــه جان پاســاژ خواهد 
انداخت و در چشــم برهم‌زدنــی همه‌چیز را دود 

خواهد کرد.

قسمت  دوم
 چسبیدگی مغازه‌ها و ناامنی

پاســاژ »مرتضــوی«، پیــش از این، انبــار بزرگ 
کالاهای نساجی )پشم و کرک( مرحوم سخاوتی، 
که کارخانۀ ریســندگی مشــهد را داشت، بوده‌ 
است. این پاساژ را درحال‌حاضر ورثۀ این مرحوم 

مدیریت می‌کنند و تغییراتی در آن داده‌اند.
سال 1364 قسمت اول پاساژ ساخته‌ و سرقفلی 
تعدادی از مغازه‌ها واگذار شــد؛ فاز دوم پاســاژ 
هم در سال82 تکمیل شد و به همان روش اول، 

یشتر مغازه‌ها 
برای نشان‌دادن 
کالاهای 
روبه‌روی 
مغازه‌شان، 
چندین سیم برقِ 
روکار از داخل 
تا جلوی طاق 
مغازه آورده‌اند؛ 
بعضی‌ها یک‌سیم 
و تعدادی هم دو 
تا سه‌سیم برق. 
هیچک‌دام از 
این سیم‌ها هم 
بدون‌محافظ 
به دیوارها میخ 
شده‌اند


